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آينه و چنگ در زبان مولوي

دكتر مريم مشرّف

دانشگاه شهيد بهشتي

:چكيده

اي در زبان سقراط، هنر آينـه     .دار در ادبيات جهان است    آينه از نمادهاي ريشه   

در طول تاريخ نيز آينه در زبان هنـر ايـن           . كنداست كه جهان عيني را منعكس مي      

 نمادين آينه از ديرزمـان تـا شـعر          خاصيت را داشته است، در مقالة حاضر حضور       

بخشي از سخن نيز دربارة چنگ، آن ساز معروف است و از           . شودمولانا بررسي مي  

.نقش همپاية آينه و چنگ هم در جاي خود و در پايان مقاله سخن گفته شده است

.آينه، چنگ، نماد، شعر عرفاني، زبان مولوي:هاواژهكليد

سقراط در كتـاب  . ر ادبيات تمام عالم استدار دآيينه از نمادهاي ريشه 

دانــد كه جهــان عيني را مـنعكس  اي مــيدهم جمهوريت، هنر را آيينه   

افلاطون اين تشبيه را مبناي نظرية خود راجع بـه هنـر قـرار داده               . كندمي

اي است كه حقايق كلي عالم مثـال        به نظر او همچنان كه عالم آيينه      . است

اي است كـه حقـايق عـالم عينـي را           هنر نيز آيينه  شود،  در آن منعكس مي   

ها قرنها و نماي عالم، قرن  نظرية هنر به منزلة آيينة حقيقت     . دهدبازتاب مي 

اً تـا اواسـط قـرن          در انديشة ادبي محور خاصي محسوب مي       شد و تقريبـ

در زبان سقراط، هنر آينـه     دار در ادبيات جهان است    آينه از نمادهاي ريشه   

در طول تاريخ نيز آينه در زبان هنـر ايـن           . كنداست كه جهان عيني را منعكس مي       در طول تاريخ نيز آينه در زبان هنـر ايـن           . كند . كند

 نمادين آينه از ديرزمـان تـا شـعر          خاصيت را داشته است، در مقالة حاضر حضور       

بخشي از سخن نيز دربارة چنگ، آن ساز معروف است و از           . شودمولانا بررسي مي   بخشي از سخن نيز دربارة چنگ، آن ساز معروف است و از           . شود . شود

نقش همپاية آينه و چنگ هم در جاي خود و در پايان مقاله سخن گفته شده است

.آينه، چنگ، نماد، شعر عرفاني، زبان مولوي:هاواژهكليد

سقراط در كتـاب  . ر ادبيات تمام عالم استدار دآيينه از نمادهاي ريشه 

دانــد كه جهــان عيني را مـنعكس  دهم جمهوريت، هنر را آيينه   اي مــيدهم جمهوريت، هنر را آيينه   اي مــيدهم جمهوريت، هنر را آيينه   

افلاطون اين تشبيه را مبناي نظرية خود راجع بـه هنـر قـرار داده               

اي است كه حقايق كلي عالم مثـال        به نظر او همچنان كه عالم آيينه      

اي است كـه حقـايق عـالم عينـي را           هنر نيز آيينه  شود،  در آن منعكس مي   

نظرية هنر به منزلة آيينة حقيقت     . دهدبازتاب مي  نظرية هنر به منزلة آيينة حقيقت     . دهدبازتاب مي  نماي عالم، قرن  . دهدبازتاب مي 
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در اين ديدگاه ذهـن  . هاي هنري بودهجدهم اين ديدگاه مبناي بيشتر نظريه   

كه عالم عـين،    كند، و چنان  لم عيني را در خود منعكس مي      آدمي حقايق عا  

در عـين حـال     .آينة عالم مثال است، ذهن آدمي نيز آينة عالم عين اسـت           

طور كه عالم عين، آينة عالم مثال است، ذهن آدمي نيز بايد بكوشد تا همان

با تكيه بر قواي عقلاني مظهر خرد محض گردد، يا صفات انسان كامـل را              

.1د و انعكاسي از انسان كامل باشدتقليد كن

ايماژ يا صورت خيالي آينه، بازتاب عقيدة افلاطوني است كه اين عالم            

داند و منشأ همة حقايق از نظر افلاطـون خيـر           را انعكاس عالم حقايق مي    

 اين انديشه را چنين بيان      سير حكمت در اروپا   نويسندة كتاب   .مطلق است 

رسـيم كـه همـة     به حقيقت واحـدي مـي     در پايان سير و سلوك      «: كندمي

به عقيدة افلاطـون    . حقايق ديگر تحت آن واقعند و آن خير يا حسن است          

نيكويي و زيبايي از هم جدا نيستند و نيكويي به هيچ حقيقت ديگر نيازمند              

علـت وجـود    .اند و قبلة همه و غايت كل است       نيست و همه به او متوجه     

 است، علت وجود كـل، حقيقـت        انسان، صورت كامل يا حقيقت انسانيت     

كل، همچنين علت شجاعت، حقيقت شجاعت است، اما علت همـة علـل             

سـازد خيـر و     تاب دنيا را منور مي    كه خورشيد عالم  همچنان.نيكويي است 

».2كندنيكويي هم خورشيدي معنوي است كه عالم حقايق را روشن مي

يـق آثـار    منـد آن از طر    تمثيل آينه كه نخستين صورت مكتوب و نظام       

هـاي بعـد بـه دسـت فيلسـوف      افلاطون به دست ما رسيده است، در قرن    

افلـوطين كـه وارث فلسـفة       . شـود ديگري به نـام افلـوطين تكميـل مـي         

 اين انديشه را چنين بيان      نويسندة كتاب   سير حكمت در اروپا   نويسندة كتاب   سير حكمت در اروپا   نويسندة كتاب   

رسـيم كـه همـة     در پايان سير و سلوك      به حقيقت واحـدي مـي     در پايان سير و سلوك      به حقيقت واحـدي مـي     در پايان سير و سلوك      

. به عقيدة افلاطـون    . به عقيدة افلاطـون    . حقايق ديگر تحت آن واقعند و آن خير يا حسن است          

نيكويي و زيبايي از هم جدا نيستند و نيكويي به هيچ حقيقت ديگر نيازمند              

علـت وجـود    .اند و قبلة همه و غايت كل است       نيست و همه به او متوجه     

 است، علت وجود كـل، حقيقـت        انسان، صورت كامل يا حقيقت انسانيت     

كل، همچنين علت شجاعت، حقيقت شجاعت است، اما علت همـة علـل             

سـازد خيـر و     تاب دنيا را منور مي    كه خورشيد عالم  همچنان.نيكويي است 

نيكويي هم خورشيدي معنوي است كه عالم حقايق را روشن مي

منـد آن از طر    تمثيل آينه كه نخستين صورت مكتوب و نظام       

هـاي بعـد بـه دسـت فيلسـوف      افلاطون به دست ما رسيده است، در قرن    
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تري به آن عقايـد  هاي شهودي، رنگ هنريآليستي افلاطون بود، با مايه ايده

. دهاي عرفاني گردانزد و آن را بيش از پيش مستعد پرورش زبان و ديدگاه   

از نظر افلوطين كار ذهن تنها تقليد حقايق عيني دنياي خارج نيست، بلكـه   

هاي دست اول عالم مثـال      كند تا ايده  ادراك هنرمند از عالم حس عبور مي      

از نظـر   .  دو نيسـت   جـة اين تنها يك مقلد در    را ادراك و تقليد كند، بنا بر      

يدي از آن   افلوطين درست است كه جهان آينة عالم حقايق است، ولي تقل          

با اين همـه، ذهـن بشـر ايـن          . حقيقت كامل نيست و همواره نقصان دارد      

تر تقليد و   آل را بسيار بهتر و كامل     قابليت را دارد كه از طريق حقايق، ايده       

از اين رو هنرمند ديگر تنها مقلد عـالم خـارج           . در قالب هنر منعكس كند    

جايي كه طبيعـت در  . نيست، بلكه مقلد عالم ذهني حقايق متعال نيز هست   

زيبايي كمبود دارد هنرمند آن را از راه خلق تصوير هنري و افزودن تا حد               

بنابراين هنر از مقام تقليد محض عالم طبيعـت و          . كندخود عالم ايجاد مي   

ساية مثل در ديدگاه افلاطون، تا حد خود عـالم ايـده و مثـال در نظريـة                  

گر به حد خـالق     ز حد صنعت  افلوطين و تا خود خدا بالا رفت و هنرمند ا         

از اين ديدگاه وجود آدمي قابليت آن را دارد كه آينة خير محـض              . 3رسيد

ن قـوة ادارك    منظور از وجود آدمـي همـا      جادر اين . يا زيبايي ازلي شود   

تواند آينة بالاترين حقـايق شـود و از آن در        كه مي اوست، يعني ذهن آدم     

گاه از آن به عنوان     . شودعبير مي هاي گوناگون ت  هاي مختلف به اسم   فرهنگ

شود، يا خير محض يا حسن يا حقيقـت         جمال الهي يا صفات الهي ياد مي      

.متعالي و جز آن

از اين رو هنرمند ديگر تنها مقلد عـالم خـارج           . در قالب هنر منعكس كند    

. جايي كه طبيعـت در  . جايي كه طبيعـت در  . نيست، بلكه مقلد عالم ذهني حقايق متعال نيز هست   

زيبايي كمبود دارد هنرمند آن را از راه خلق تصوير هنري و افزودن تا حد               

بنابراين هنر از مقام تقليد محض عالم طبيعـت و          . كندخود عالم ايجاد مي   

ساية مثل در ديدگاه افلاطون، تا حد خود عـالم ايـده و مثـال در نظريـة                  

گر به حد خـالق     افلوطين و تا خود خدا بالا رفت و هنرمند ا         ز حد صنعت  افلوطين و تا خود خدا بالا رفت و هنرمند ا         ز حد صنعت  افلوطين و تا خود خدا بالا رفت و هنرمند ا         

از اين ديدگاه وجود آدمي قابليت آن را دارد كه آينة خير محـض              

منظور از وجود آدمـي همـا      ن قـوة ادارك    منظور از وجود آدمـي همـا      ن قـوة ادارك    منظور از وجود آدمـي همـا      جادر اين . يا زيبايي ازلي شود   

تواند آينة بالاترين حقـايق شـود و از آن در        اوست، يعني ذهن آدم     كه مي اوست، يعني ذهن آدم     كه مي اوست، يعني ذهن آدم     

. شودعبير مي هاي گوناگون ت  هاي مختلف به اسم    . شودعبير مي هاي گوناگون ت   گاه از آن به عنوان     هاي گوناگون ت   گاه از آن به عنوان     . شودعبير مي  . شودعبير مي 

شود، يا خير محض يا حسن يا حقيقـت         جمال الهي يا صفات الهي ياد مي      
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اين مطلب از چند نظر قابل بررسي است كـه بـه ترتيـب بـه بيـان آن                

اي است كـه در ادبيـات       از سويي عالم، آينه است و اين نكته       . پردازيممي

 بوده و قبل از مولوي از زبان عطار چنين بيـان            عرفاني هميشه مورد توجه   

:شده است

شانـــــه استـ جمال بي نشاني را نالم        ينة كـــــونين عــــــببين آي

 كـه او خود عاشق خود جاودانه استـار        ـنـه يـــــكند در آينگاهي مي

 گل در ره بهانــــه استال آب وـبازد از خود عشق با خود          خيبه خود مي

73، صديوان

مـثلاً  . مولوي نيز آينگي عالم را بارهـا مـورد اشـاره قـرار داده اسـت              

:گويدمي

كوست باباي هر آنك اهل قل استم صورت عقل كل استكل عالــــ

3252، بيت4 دفترمثنوي،

كه گفتيم، انسان در صورت كمـال، آينـة انسـان          اين، همچنان علاوه بر   

شود و اين نظر خود در جهت آينگي و مماثلة عالم  كامل يا من خويش مي    

شود كه انسان كامل صورت تمـام نمـاي آن          صغير و عالم كبير توجيه مي     

.4است

اين آينه در واقع همـان      . اي است از سوي ديگر ادراك ذهني چون آينه      

اي كه يكـي از پـنج       ناميدند؛ قوه كه قدما آن را قوة مخيله مي      چيزي است   

ها و معاني و ساختن     رود و كارش تركيب صورت    حس باطني به شمار مي    

هاي انسان از   در مخيله است كه دريافت    . هاي جديد است  معاني و صورت  

هـا و   مادة اولية ايـن صـورت     . شودواقعيت خارجي با يكديگر تركيب مي     

كوست باباي هر آنك اهل قل استم صورت عقل كل است

3252، بيت4 دفترمثنوي،

كه گفتيم، انسان در صورت كمـال، آينـة انسـان          اين، همچنان 

شود و اين نظر خود در جهت آينگي و مماثلة عالم  كامل يا من خويش مي    

شود كه انسان كامل صورت تمـام نمـاي آن          صغير و عالم كبير توجيه مي     

اين آينه در واقع همـان      . اي است از سوي ديگر ادراك ذهني چون آينه      

اي كه يكـي از پـنج       ناميدند؛ قوه كه قدما آن را قوة مخيله مي      

ها و معاني و ساختن     رود و كارش تركيب صورت    حس باطني به شمار مي    

. در مخيله است كه دريافت    . در مخيله است كه دريافت    . هاي جديد است  معاني و صورت  
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ذهـن بشـر عـالم را       .  خارج از ذهن گرفته شـده اسـت        يتمعاني از واقع  

كند، پس بـه ايـن اعتبـار آينـة عـالم خـارج اسـت و عـين                   منعكس مي 

اما ذهن هنرمند از طرف خود نيـز در طبيعـت و            . نماي عالم خارج  حقيقت

كنـد  در تصوير ذهني كه از طبيعت برايش حاصل شده دخل و تصرف مي            

ند كه در اصل نبوده است و در طبيعـت          كو تصوير نويني را بازآفريني مي     

بنا به گفتة افلوطين، مرجع هنر، عالم مثـال اسـت    . عيناً وجود نداشته است   

شود، ولي در يك حالت، اين صـورت در         كه خود طبيعت از آن مشتق مي      

. شودجا تخيل وارد كار مي    در اين . 5ماده نيست بلكه در ذهن هنرمند است      

 ذهن، جهان هنرمند ديگر نه عين واقعيت،        با دخالت عنصر تخيل به آينگي     

اين سخن معروف است كه هنر تقليـد عـالم   .بلكه متفاوت با واقعيت است    

هيچ تقليدي قدرت برابـري     .گيردمثال است و عالم مثال در ذهن جاي مي        

در زيباشناسـي افلـوطيني،   . با زيبايي حقيقي را ندارد، مگر با ياري تخيـل         

آل را از طريق شهود در درون خود كشف كند          خواهد عالم ايده  هنرمند مي 

پـس  . و حاصل و نتيجة اين كشف و شهود را در قالب هنري بيان نمايـد              

زبان هنر در اينجا آينة سير دروني هنرمند، آينة تخيل او و انعكاس عـوالم               

.باطني اوست

پس آينة ذهن او فردي و خصوصي       .عالم دروني هنرمند شهودي است    

اگر چه اين تصوير فردي و خصوصي است، ولـي        . عاماست، نه بيروني و     

در ديدگاه عرفاني و نوافلاطوني رنگ كلي فرانگر دارد، زيرا تصوير ذهني            

هاي ازلي مقدس كه در     در پيوند است با حقايق ازلي عالم مثال و صورت         

 ذهن، جهان هنرمند ديگر نه عين واقعيت،        با دخالت عنصر تخيل به آينگي     

اين سخن معروف است كه هنر تقليـد عـالم   .بلكه متفاوت با واقعيت است    

.گيردمثال است و عالم مثال در ذهن جاي مي         .گيردمثال است و عالم مثال در ذهن جاي مي         هيچ تقليدي قدرت برابـري     مثال است و عالم مثال در ذهن جاي مي        

در زيباشناسـي افلـوطيني،   . با زيبايي حقيقي را ندارد، مگر با ياري تخيـل         

آل را از طريق شهود در درون خود كشف كند          خواهد عالم ايده  

و حاصل و نتيجة اين كشف و شهود را در قالب هنري بيان نمايـد              

زبان هنر در اينجا آينة سير دروني هنرمند، آينة تخيل او و انعكاس عـوالم               

پس آينة ذهن او فردي و خصوصي       .عالم دروني هنرمند شهودي است    

. عاماست، نه بيروني و      . عاماست، نه بيروني و      اگر چه اين تصوير فردي و خصوصي است، ولـي        است، نه بيروني و      اگر چه اين تصوير فردي و خصوصي است، ولـي        . عام . عام

در ديدگاه عرفاني و نوافلاطوني رنگ كلي فرانگر دارد، زيرا تصوير ذهني            
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خاطرة او موجود است و بنابر بينش افلاطـوني و نـو افلاطـوني پـيش از                 

-بـه پس در اينجا ما با دو آينـه رو  . ت رسيده است  تولدش در جانش به ثب    

آينة اول ذهن اسـت در مقـام        . نمانما و آينة فراواقعيت   روييم، آينة واقعيت  

نمـا  انعكاس عالم خارج در پوستة دروني ادراك، و آينة دوم يا فراواقعيت           

.ذهن است در مقام انعكاس عالم درون

اختلافي كه  . بقة ديرين دارد  تمثيل آينه در ادب نزد اقوام مختلف نيز سا        

نمايي در هنر و تخيل از عصـر افلاطـون بـه بعـد در               ميان طرفداران واقع  

هـاي  نظريات ادبي منعكس است، پس از قرون وسطي باز به مركز بحـث            

منكـر  » لاك«و » هابز«در عصر روشنگري، فيلسوفاني چون  . ادبي بازگشت 

دند و تخيل را صرفاً انعكاس      هر نوع منشأ متافيزيكي براي الهام شاعرانه بو       

در همـان زمـان     . شـمردند واقعيات عيني و مادي بـر صـفحة ادراك مـي          

ـه نـــام افلاطونيـــان  اي بـــــفيلســـوفان انگليســـي در جبهـــه  

گرد آمده با آراي هابز بـه شـدت   )Cambridge Platonists(كمبــــريج

رگ  وارث اين تفكرات عرفاني در قرن هجدهم شاعر بز         6.كردندمبارزه مي 

شاعر وابسته به چشم جسماني و      «:گفتبود كه مي  » ويليام بليك «انگليس  

اي است كه بربصيرت دروني صوري خود نيست، بلكه در جستجوي روزنه

.7»شود تا از خلال آن جهان را بنگردگشوده مي

شكي نيست كه ذهن به هـر حـال آينـة جهـان عينـي اسـت و همـة                    

 توافق داشتند كه انعكاس عالم خارج       انديشمندان و هنرمندان در اين مورد     

كند و اگر تصورات را تجزيه      در ذهن است كه هر نوع تصويري ايجاد مي        

منكـر  » لاك«و » هابز«در عصر روشنگري، فيلسوفاني چون  . ادبي بازگشت 

دند و تخيل را صرفاً انعكاس      هر نوع منشأ متافيزيكي براي الهام شاعرانه بو       

در همـان زمـان     . شـمردند واقعيات عيني و مادي بـر صـفحة ادراك مـي          

اي بــــــه نـــام افلاطونيـــان  اي بــــــه نـــام افلاطونيـــان  فيلســـوفان انگليســـي در جبهـــه  اي بـــــفيلســـوفان انگليســـي در جبهـــه  اي بـــــفيلســـوفان انگليســـي در جبهـــه  

Cambridge Platonists(   گرد آمده با آراي هابز بـه شـدت

 وارث اين تفكرات عرفاني در قرن هجدهم شاعر بز         6.كردندمبارزه مي 

شاعر وابسته به چشم جسماني و      «:گفتبود كه مي  » ويليام بليك «انگليس  

اي است كه بربصيرت دروني صوري خود نيست، بلكه در جستجوي روزنه

.7»شود تا از خلال آن جهان را بنگرد

شكي نيست كه ذهن به هـر حـال آينـة جهـان عينـي اسـت و همـة                    

 توافق داشتند كه انعكاس عالم خارج       انديشمندان و هنرمندان در اين مورد     
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شود، ذهن به ياري قوة     كنيم بسياري از عناصر آن در جهان عيني يافت مي         

هاي تازه و گونـاگوني     كند و بدان صورت   خيال در آن دخل و تصرف مي      

نديشمندان مطـرح بـود و همـواره در      اما پرسشي كه براي اين ا     . بخشدمي

آيا كار قوة تخيل : ها بر سر آن اختلاف وجود داشت، اين بود كه    طول قرن 

شـود،  برداري از دنياي خارج و بازتاب آن در ادراك محدود مي          به عكس 

يا بعضي تجارب فراحسي نيـز در ذهـن انعكـاس دارد كـه از محـدودة                 

رود و ذهـن در     فراتر مـي  هاي پنج حس،    محسوسات عادي، يعني دريافت   

جا آينة بعضي تصاوير و تجاربي است كه در عالم عين وجـود نداشـته        آن

شـاعر و منتقـد معـروف    » كـالريج «است؟ بالاخره اين دو ويژگي ذهن را  

انگليسي به صورت اختلاف ميان قوة خيال و تخيل مطرح كرد و در نظرية              

ر شعر نمـود دارد     گرچه هم قوة خيال د     .8ادبي خود به آن تشخص بخشيد     

و هم تخيل، ولي ميان آن دو از نظر كالريج اختلافي اساسي موجود اسـت   

ذهن در فعاليت نوع    . و اين همان اختلاف ميان دو سطح آينگي ذهن است         

هـايي  اول، يعني در عمل خيال، با استفاده از قدرت استعداد تداعي، مؤلّفه           

ات دارند و شاعر با قـوة       آورد كه ريشه در عينيات و واقعي      را به وجود مي   

ها دخل و تصرف صورت داده اسـت، امـا تخيـل كـاركردي             خيال در آن  

بينانه و شهودي كسب متفاوت است كه عناصر خود را با يك قدرتي درون      

در اين حالت شاعر آفريدگار جهاني تازه است كه تقليدي اسـت            . كندمي

ورت جاودانـه  ذهن در پس اعيان و محسوسات، ص  . از عالم مثل افلاطوني   

اي غيـر   كند و آن را به صـورت تجربـه        و لايتغير اشيا و امور را درك مي       

شـاعر و منتقـد معـروف    » كـالريج «است؟ بالاخره اين دو ويژگي ذهن را  

انگليسي به صورت اختلاف ميان قوة خيال و تخيل مطرح كرد و در نظرية              

گرچه هم قوة خيال د    ر شعر نمـود دارد     گرچه هم قوة خيال د    ر شعر نمـود دارد     گرچه هم قوة خيال د     .8ادبي خود به آن تشخص بخشيد     

و هم تخيل، ولي ميان آن دو از نظر كالريج اختلافي اساسي موجود اسـت   

ذهن در فعاليت نوع    . و اين همان اختلاف ميان دو سطح آينگي ذهن است         

اول، يعني در عمل خيال، با استفاده از قدرت استعداد تداعي، مؤلّفه           

آورد كه ريشه در عينيات و واقعي      ات دارند و شاعر با قـوة       آورد كه ريشه در عينيات و واقعي      ات دارند و شاعر با قـوة       آورد كه ريشه در عينيات و واقعي      را به وجود مي   

ها دخل و تصرف صورت داده اسـت، امـا تخيـل كـاركردي             

متفاوت است كه عناصر خود را با يك قدرتي درون      بينانه و شهودي كسب متفاوت است كه عناصر خود را با يك قدرتي درون      بينانه و شهودي كسب متفاوت است كه عناصر خود را با يك قدرتي درون      

در اين حالت شاعر آفريدگار جهاني تازه است كه تقليدي اسـت            

ذهن در پس اعيان و محسوسات، ص  ورت جاودانـه  ذهن در پس اعيان و محسوسات، ص  ورت جاودانـه  . ذهن در پس اعيان و محسوسات، ص  . ذهن در پس اعيان و محسوسات، ص  . از عالم مثل افلاطوني   
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كند كه از راه تخيل ممكن گشته است و جـز از راه سـمبل    واقعي بيان مي  

» كانـت «در حقيقت كالريج اسـاس انديشـة خـود را از            . قابل بيان نيست  

اي هشناسـان اقتباس كرد، چرا كه كانت سمبل را صـورت معقـول جمـال            

ناميد كه به بيان تجربة فراحسي اختصـاص دارد و بـراي بيـان چنـين                مي

اين پديده نـوعي بـه      «اي كاربرد آن ضروري است و به گفتة كانت          تجربه

هـاي بسـياري را     تصوير درآوردن و بازنمايي تخيـل اسـت كـه انديشـه           

اً در هيچ انديشة معيني و در         آنكند؛ بي انگيزد و القا مي   برمي هـيچ  كه تمام

اي مفهومي بگنجد و در نتيجه زبان هرگز قادر نيست كـه آن را بـه گونـه                

».9دقيق و كامل بيان كند و يا به نحو كاملاً روشن ادا كند

هاي نوافلاطوني كه نزد فيلسوفان قرن هفده رواج        ها به استعاره  رمانتيك

نمادهاي نوراني و درخشان، آينـه، سـتارگان،        . داشت علاقة زيادي داشتند   

ها مربوط  مشعل، چنگ و چشمه در شعر رمانتيك به همين نگاه عرفاني آن           

اي كـه مطالعـة     دانست؛ آينه كالريج طبيعت را آينة عالم قدس مي      . شودمي

در بسياري از اشعارش تصاوير در      . كندآن به شناخت پروردگار كمك مي     

گيرند و گاه با صراحت از اين مطلب        خدمت ايجاد فضايي قدسي قرار مي     

براي مثـال در شـعر      . گويدكه خدا و طبيعت انعكاس يكديگرند سخن مي       

:گويدمي» يخبندان در نيمه شب«معروف

هـاي دل   به تصاوير و نغمـه    /  بگشا و گوش فرا ده     چشم«

به زباني ازلي كه پروردگارت بدان تكلـم    / انگيز و قابل درك   

».دقيق و كامل بيان كند و يا به نحو كاملاً روشن ادا كند

هاي نوافلاطوني كه نزد فيلسوفان قرن هفده رواج        ها به استعاره  

. نمادهاي نوراني و درخشان، آينـه، سـتارگان،        . نمادهاي نوراني و درخشان، آينـه، سـتارگان،        . داشت علاقة زيادي داشتند   

مشعل، چنگ و چشمه در شعر رمانتيك به همين نگاه عرفاني آن           

اي كـه مطالعـة     دانست؛ آينه كالريج طبيعت را آينة عالم قدس مي      

در بسياري از اشعارش تصاوير در      . كندآن به شناخت پروردگار كمك مي     

گيرند و گاه با صراحت از اين مطلب        خدمت ايجاد فضايي قدسي قرار مي     

. گويدكه خدا و طبيعت انعكاس يكديگرند سخن مي        . گويدكه خدا و طبيعت انعكاس يكديگرند سخن مي        براي مثـال در شـعر      كه خدا و طبيعت انعكاس يكديگرند سخن مي       

:گويدمي» يخبندان در نيمه شب

هـاي دل   به تصاوير و نغمـه    /  بگشا و گوش فرا ده     چشم«
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 و /نماياندكه خود را در تمام چيزها مي / پروردگارت/ كندمي

».10تمام چيزها را در خويش

بنا براين ديدگاه عرفاني، ذهن و تخيل تنها آينة عالم خارج نيست، بلكه 

گاه عالم قدس است كه با پرتوافشاني خود بخشي از حقايق ناپيدا را             جلوه

اي الهي و قدسي است كه بـيش  به بيان ديگر، تخيل شعله. سازدآشكار مي 

ايـن  . كنـد ها پرتوافشـاني مـي  يرد خود بر آنگاز آن پرتوي كه از اشيا مي 

تصوير از تخيل پرتوافشان، بيشتر اثر عقايد نو افلاطوني مربوط به فيضـان             

خواند كـه كمـال مطلـق       افلوطين مبدأ وجود را احد مي     . دهدرا نشان مي  

اي سرريز شونده و فياض كه عالم محصـول فيضـان           است و چون چشمه   

11.اوست

فيضان حق تعالي و سرريزشـدن چشـمة وجـود          عالم وجود كه بر اثر      

آفريده شده، نيز چون چراغي است كه پيوسته انـوار قدسـي در آن پرتـو                

از سوي ديگر، تصوير اين چشـمة سـرريز شـونده و ايـن         . شودافشان مي 

. شـود فروغ روشني بخش از طريق شهود در دل و جان آدمي منعكس مي            

آينه بـدانيم،   » تايپآركه«ي يا   اگر افلاطون را نخستين مبتكر صورت باستان      

12.تايپ چراغ و چشمه دانستبايد افلوطين را مبتكر آركه

» وردزورث«. هاي مهم ادبيات رمانتيك است    چراغ و چشمه از استعاره    

هاي غنايي شعر را فيضان احساسات ناميد و كـالريج       در مقدمة كتاب ترانه   

اد سرريزشدن نغمة   در حقيقت چنگ نم   . تعبير كرد »چنگ قدسي «از آن به    

افلوطين مبدأ وجود را احد مي     . دهدرا نشان مي   افلوطين مبدأ وجود را احد مي     . دهدرا نشان مي   خواند كـه كمـال مطلـق       . دهدرا نشان مي  

اي سرريز شونده و فياض كه عالم محصـول فيضـان           است و چون چشمه   

فيضان حق تعالي و سرريزشـدن چشـمة وجـود          عالم وجود كه بر اثر      

آفريده شده، نيز چون چراغي است كه پيوسته انـوار قدسـي در آن پرتـو                

از سوي ديگر، تصوير اين چشـمة سـرريز شـونده و ايـن         . شودافشان مي 

فروغ روشني بخش از طريق شهود در دل و جان آدمي منعكس مي            

آينه بـدانيم،   » تايپآركه«ي يا   اگر افلاطون را نخستين مبتكر صورت باستان       آينه بـدانيم،   » تايپآركه«ي يا   اگر افلاطون را نخستين مبتكر صورت باستان       اگر افلاطون را نخستين مبتكر صورت باستان      

12.تايپ چراغ و چشمه دانستبايد افلوطين را مبتكر آركه

» وردزورث«. هاي مهم ادبيات رمانتيك است    چراغ و چشمه از استعاره    

هاي غنايي شعر را فيضان احساسات ناميد و كـالريج       در مقدمة كتاب ترانه   
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همچنان كه عـالم    . پ چشمه است  تايحسن ازلي و صورت ديگري ازآركه     

سرريز شده  »احد«اي است كه از     وجود، آينة حسن ازلي يا فيضان چشمه      

تواند با پرورش استعدادهاي خـود، آمـادة        است، خود وجود آدمي نيز مي     

از (شاعرهاي شهودي گردد و در اين حالت وجود آدمي يا وجود            دريافت

خود منبع فـيض حسـن ازل و چـون چنگـي اسـت كـه                )هاديد رمانتيك 

هاي آن آسماني و قدسي اسـت؛ زيـرا كـلام شـاعر در ايـن حالـت        نغمه

بــازتاب تجارب فوق حسي او خواهد بود، همچنان كه دل و جانش آينة             

.شهود و تجلي غيب است

به غايـت  هايي تصوير عالم قدس و پرتو حسن ازل، در تصاوير و نغمه     

شاعر كه از طريق تخيل دل و جان خود را آمادة           .يابدانگيز انعكاس مي  دل

. كندها را دريافت مي   هاي شهودي كرده است، اين تصاوير و نغمه       دريافت

در اين حالت هم چشمة فياض وجود در استعارة چشمه و چنـگ تجلـي               

ني سر  است كه نغمة آسما   »چنگي«يا  »ني«يابد و هم خود شاعر همچون       مي

روح نويسنده و شاعر رمانتيك يا عارف، با استغراق در طبيعـت،            . دهدمي

شود و با نوري كه از ذهـن و تخيـل           هاي شهودي مي  آمادة درك دريافت  

.هاي طبيعت استافكند خالق اصلي زيباييخود بر آن مي

هاي  در آخرين سال   1795 كه در سال   13»چنگ آيولوس «كالريج در شعر  

آيولوس، . بردده شده، تصوير خيالي چنگ را به كار مي        قرن هيجدهم سرو  

هاي يوناني است و كالريج آن را به عنـوان نمـاد            خداي بادها در اسطوره   

نوازد به كار   عالم كه در پنجة پروردگار است و آن را بنا به ارادة خود مي             

هايي تصوير عالم قدس و پرتو حسن ازل، در تصاوير و نغمه     

شاعر كه از طريق تخيل دل و جان خود را آمادة           .يابدانگيز انعكاس مي  

ها را دريافت مي   هاي شهودي كرده است، اين تصاوير و نغمه       

در اين حالت هم چشمة فياض وجود در استعارة چشمه و چنـگ تجلـي               

است كه نغمة آسما   »چنگي«يا  »ني«يابد و هم خود شاعر همچون       

روح نويسنده و شاعر رمانتيك يا عارف، با استغراق در طبيعـت،            

شود و با نوري كه از ذهـن و تخيـل           هاي شهودي مي  آمادة درك دريافت  

.هاي طبيعت استافكند خالق اصلي زيباييخود بر آن مي

 در آخرين سال   1795 كه در سال   13»چنگ آيولوس «كالريج در شعر  

قرن هيجدهم سرو  ده شده، تصوير خيالي چنگ را به كار مي        قرن هيجدهم سرو  ده شده، تصوير خيالي چنگ را به كار مي        قرن هيجدهم سرو  

هاي يوناني است و كالريج آن را به عنـوان نمـاد            خداي بادها در اسطوره   
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به قطعة معروفي از شعر چنگ آيولوس كه معمولاً در مورد افكـار             .بردمي

.شود توجه كنيدي وحدت وجودي كالريج به آن استناد ميعرفان

و چه خواهد بود اگر تمام طبيعت جان يافته، 

هاي گوناگونسامان، در صورتهايي باشد بهچنگ

.آيدميكه از وزش انديشه به لرزه در

گيرد، در آن هنگام كه نسيمي خردورز، لطيف و پهناور، دميدن مي

14.هاست وپروردگار عالم نيزنسيمي كه روح تك تك چنگ

شلي عـالم و آدم     . اين ايماژ را به كار برده بود      » شلي«پيش از كالريج،    

كند كه در برابر وزش مشيت الهي بر تـار و           را به چنگي خاموش مانند مي     

چنگي منفعـل و معلـق در فضـايي خـاموش و        . آيدپودش، به صدا درمي   

نا به دلخواه خود آن را به صدا        ساكن كه نيروي پروردگار با ارادة خود و ب        

اند آورد و به گفتة شلي كساني كه خود را با نسيم رباني همراه كرده             درمي

ترين نغمـه از آنـان      دمد، مقدس در آن هنگام كه وجود محض در آنان مي        

15.خيزدبرمي

 گاه به جاي چنگ، سازهاي ديگري را نـام          سيرة ادبي كالريج در كتاب    

اي نابغه قـرار دارد و مـراد از نوازنـده           برد كه در دست تواناي نوازنده     مي

.همان پروردگار است كه عالم و آدم را در قبضة اقتدار خود دارد

عبور از ايماژ آينه به چنگ، همچون عبور از خيال به تخيـل، عبـور از                

.  و عبور از تمثيل به سمبل در زبان هنري است          نمايينمايي به فراواقع  واقع

حتي اگر به   .در مورد اول، زبان يك مرجع عيني و ما به ازاي خارجي دارد            

گر شود كه شاعر يا عارف به كمك تداعي و تركيـب آن را              صورتي جلوه 

. آيدپودش، به صدا درمي    . آيدپودش، به صدا درمي    چنگي منفعـل و معلـق در فضـايي خـاموش و        پودش، به صدا درمي    چنگي منفعـل و معلـق در فضـايي خـاموش و        . آيد . آيد

ساكن كه نيروي پروردگار با ارادة خود و ب        نا به دلخواه خود آن را به صدا        ساكن كه نيروي پروردگار با ارادة خود و ب        نا به دلخواه خود آن را به صدا        ساكن كه نيروي پروردگار با ارادة خود و ب        

آورد و به گفتة شلي كساني كه خود را با نسيم رباني همراه كرده             

ترين نغمـه از آنـان      دمد، مقدس در آن هنگام كه وجود محض در آنان مي        

 گاه به جاي چنگ، سازهاي ديگري را نـام          كالريج در كتاب    سيرة ادبي كالريج در كتاب    سيرة ادبي كالريج در كتاب    

اي نابغه قـرار دارد و مـراد از نوازنـده           برد كه در دست تواناي نوازنده     

همان پروردگار است كه عالم و آدم را در قبضة اقتدار خود دارد

عبور از ايماژ آينه به چنگ، همچون عبور از خيال به تخيـل، عبـور از                

 و عبور از تمثيل به سمبل در زبان هنري است          نمايينمايي به فراواقع  

در مورد اول، زبان يك مرجع عيني و ما به ازاي خارجي دارد            



#�" دا�! �ة اد���ت و ���م ا����� ٩٨

توان در ايـن حالـت در بيـرون    عناصر زبان را مي. ساخته و پرداخته است 

اما كاربرد زبان در مورد دوم يعني هنگامي كـه          .ذهن هنرمند جستجو كرد   

وجود شاعر و ذهن و زبانش به چنگي مانند است كه خـارج از ارادة او و      

كنـد،  سـرايي مـي   آيـد و نغمـه    در اثر ارتباط با فرا واقعيت به صدا درمي        

.شودمتفاوت است و زبان در اين حالت بيشتر به قلمرو سمبل نزديك مي

.نما در زبان هنري سخن گفتـيم نما و فراواقعة واقع قبلاً از وجود دو آين    

جا بگوييم كه ما در ذهن وزبان مولوي، با هر دو آينـه سـرو كـار                 در اين 

نماي ذهن بهتـرين نمـود خـود را در تمثيـل      زبان درمقام آينة واقع   .داريم

در اين حالت اگر چه عناصر داستان، گاه اختـراع خـود شـاعر و               . يابدمي

 است، ولي بر اثر تركيب و تأليف عناصر برگرفتـه شـده از              سازندة تمثيل 

كنـد كـه    عالم خارج به وجود آمده اسـت و مـاجرايي را محاكـات مـي              

حتي خرق عادات و كرامات .تواند شبيه آن در عالم خارج نيز رخ دهد    مي

كند، زيـرا در    نما است نفي نمي   نيز اين مطلب را كه زبان تمثيل، آينة واقع        

 مولوي، خرق عادت و معجزه اگـر چـه از وقـايع نـادر و                ذهنيت عرفاني 

در تمثيل، زبان آينة تصوير واقعيت      . استثنايي است، ولي فراواقعيت نيست    

انـد و تشـبيه     ها بيان واقعيت از طريـق تشـبيه       تمثيل. شوددر آينة ذهن مي   

نمايي ندارد، بلكه در خدمت آن است و چون ابزاري است           منافاتي با واقع  

نما، هنرمنـد   در زبان واقعيت  . كندنما را تقويت مي   يت و زبان واقع   كه واقع 

دهد، بلكه با استفاده از ابزارهاي زبـاني مثـل          ماهيت واقعيت را تغيير نمي    

زند، بدون اين كه مادة تركيب و تداعي دست به ايجاد تصاوير جديدي مي

در اين حالت اگر چه عناصر داستان، گاه اختـراع خـود شـاعر و               

 است، ولي بر اثر تركيب و تأليف عناصر برگرفتـه شـده از              

عالم خارج به وجود آمده اسـت و مـاجرايي را محاكـات مـي              

حتي خرق عادات و كرامات .تواند شبيه آن در عالم خارج نيز رخ دهد    

كند، زيـرا در    نما است نفي نمي   نيز اين مطلب را كه زبان تمثيل، آينة واقع        

 مولوي، خرق عادت و معجزه اگـر چـه از وقـايع نـادر و                ذهنيت عرفاني 

در تمثيل، زبان آينة تصوير واقعيت      . استثنايي است، ولي فراواقعيت نيست    

انـد و تشـبيه     ها بيان واقعيت از طريـق تشـبيه       تمثيل. شوددر آينة ذهن مي   

منافاتي با واقع  نمايي ندارد، بلكه در خدمت آن است و چون ابزاري است           منافاتي با واقع  نمايي ندارد، بلكه در خدمت آن است و چون ابزاري است           منافاتي با واقع  

در زبان واقعيت  . كنديت و زبان واقع   نما را تقويت مي   يت و زبان واقع   نما را تقويت مي   يت و زبان واقع   

دهد، بلكه با استفاده از ابزارهاي زبـاني مثـل          ماهيت واقعيت را تغيير نمي    
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آينـة  م،  امـا آينـة دو    .  تغيير كـرده باشـد     اولية برخاسته از واقعيت، در آن     

نما، زبان نمادين و سمبليك است كه آينة تخيل و دنياي دروني            فراواقعيت

آينة دوم يـا    . نما عرصة خودآگاهي و توصيف است     آينة واقع . شاعر است 

آينة اول زبـان را بيشـتر در        . نما عرصة ناخودآگاهي و تخيل است     فراواقع

دوم زبـان را بـه      دهد و آينـة     حوزة بيان روايي و ادبيات داستاني قرار مي       

در حالت اول، زبان روايي و ساختار       . كشاندقلمرو شعر و زبان نمادين مي     

نمـايي  اما زبـان در مرتبـة فراواقـع       . نشيني است تمثيل، تأكيد بر محور هم    

.شود كه در آن تأكيد بر محور جانشيني استوار است         داخل قلمرو شعر مي   

نما و در استفاده از     ة آينة واقع  مولوي در استفاده از تمثيل زبان را  در مرتب         

دهد؛ اما در ايـن زبـان نيـز         سمبل، آن را در مقام آينة فراواقع نما قرار مي         

نماد آينه به صورت رمزي مستقل به كار رفته است مولوي رمز آينه را در               

.بردمعاني مختلف به كار مي

عارف در مقام تزكية نفس و وصول بــه مراتب تعالي روحاني، عـين             

آينه در اين حالت رمزي از واقع نمايي عارف است كــه چون            .نه است آي

از هرنقشي پيراسته شده است، نقش بيرون در او نمايان است

هـجاي نــغير نقش روي غير آنهـنـد آيـي و او شنـقـش او فــانـ

وييور ببيني عيسي و مريم تــــوييور ببيني روي زشت آن هم تـــ

و در پيش تو بنهاده استنقش تـ نه آن او ساده استاست واو نه اين 

2143و2141-2140هاي ، دفتر چهارم،بيتمثنوي

نمايي است كه هر كس را چنـان كـه          جا آينة واقع  وجود عارف در اين   

. كنـد بيـان مـي  )ص(اين سخن را از  زبان حضرت رسول  . نمايدهست مي 

ة آينة واقع  نما و در استفاده از     ة آينة واقع  نما و در استفاده از     مولوي در استفاده از تمثيل زبان را  در مرتب         ة آينة واقع  مولوي در استفاده از تمثيل زبان را  در مرتب         ة آينة واقع  مولوي در استفاده از تمثيل زبان را  در مرتب         

دهد؛ اما در ايـن زبـان نيـز         سمبل، آن را در مقام آينة فراواقع نما قرار مي         

نماد آينه به صورت رمزي مستقل به كار رفته است مولوي رمز آينه را در               

.بردمعاني مختلف به كار مي

عارف در مقام تزكية نفس و وصول بــه مراتب تعالي روحاني، عـين             

آينه در اين حالت رمزي از واقع نمايي عارف است كــه چون            

از هرنقشي پيراسته شده است، نقش بيرون در او نمايان است

هـنـد آيـي و او شنـقـش او فــانـ هـنـد آيـي و او شنـقـش او فــانـ هـجاي نــغير نقش روي غير آننـقـش او فــانـ

ور ببيني عيسي و مريم تــــور ببيني روي زشت آن هم تـــوييور ببيني روي زشت آن هم تـــوييور ببيني روي زشت آن هم تـــ

نقش تـو در پيش تو بنهاده استنقش تـو در پيش تو بنهاده استنقش تـ نه آن او ساده استاست و

2143و2141-2140هاي ، دفتر چهارم،بيتمثنوي

نمايي است كه هر كس را چنـان كـه          جا آينة واقع  وجود عارف در اين   
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از چنبـرة  « ديگـري را   اگر چه هر كس   . وجود آن حضرت چون آينه است     

ها بيرون آيد و به قول مولوي       ولي چون كسي از رنگ    » بيندوجود خود مي  

.سپيد شود راستگوتر گردد

      ترك و هندو در من آن بيند كه هستام مصقول دست    گفت من آيينه

2370                                        دفتراول، بيت

د عارف يا قلب انسان كامل اسـت كـه حقـايق            نما وجو اين آيينة واقع  

جهان خارج در آن منعكس است و هر كس انعكاس ضمير خـويش را در              

.بيندآن مي

خويش را بينـد مريـد ممتلية جسم ولـيـ   همچنان در آين

كي ببيند وقت گفت و ماجراس آيينــه عقل كلّ راـاز پ

1438-1437هاي  دفتر پنجم،بيت

قلـب  . اي است فراواقع نمااز سوي ديگر آيينه در زبان مولوي گاه آيينه 

جا كه  گرچه تا آن  . بنددت كه صور غيبي در آن نقش مي       اي اس عارف آيينه 

هاي اول رايج نبوده است، اما      نگارنده اطلاع دارد اين تصوير خيال در قرن       

لاً در            لومقوت القلوب و احياءالع   در    آمده اسـت، و بعـدها سـنايي مفصـ

كند و صفت واقع نمايي قلب عـارف        بازي مي » آينه«با رمز الحقيقهحديقة

نمـايي  و صـفت فراواقـع  )به اعتبار انعكاس وقايع و امور دنيوي در آن (را  

:دهدشرح مي) را به اعتبار تجلي مشاهدات غيبي در آن(قلب عارف

ي دل زدودن آمــد و بــــسآينهسوي حق شـاهراه نفس و نَفسَ 

نشود روشــن از خلاف و شقــاقي دل ز زنگ كفــر و نفاقآينه

چيست محض صفاي دين شماستصيقل آينـــه يقيــن شماست

68، ص حديقه

كي ببيند وقت گفت و ماجراس آيينــه عقل كلّ را

1438-1437هاي  دفتر پنجم،بيت

اي است فراواقع نمااز سوي ديگر آيينه در زبان مولوي گاه آيينه 

گرچه تا آن  . بندداي اس ت كه صور غيبي در آن نقش مي       اي اس ت كه صور غيبي در آن نقش مي       اي اس 

هاي اول رايج نبوده است، اما      نگارنده اطلاع دارد اين تصوير خيال در قرن       

لاً در            قوت القلوب و احياءالع   لومقوت القلوب و احياءالع   لومقوت القلوب و احياءالع     آمده اسـت، و بعـدها سـنايي مفصـ

كند و صفت واقع نمايي قلب عـارف        بازي مي » آينه«با رمز الحقيقهحديقة

و صـفت فراواقـع  )به اعتبار انعكاس وقايع و امور دنيوي در آن 

:دهدشرح مي) را به اعتبار تجلي مشاهدات غيبي در آن

ي دل زدودن آمــد و بــــسآينهسوي حق شـاهراه نفس و نَفسَ 

نشود روشــن از خلاف و شقــاقي دل ز زنگ كفــر و نفاق

چيست محض صفاي دين شماستصيقل آينـــه يقيــن شماست
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يابي ها براي دست  آينة دل، همان ذهنيت و قوة تخيل است كه رمانتيك         

تخيلـي كـه بـر اثـر تمهيـداتي مسـتعد پـذيرش              .كردندبه آن تلاش مي   

هاي فراواقعي و متافيزيكي شده است، در ادبيات عرفاني از آن بـه   صورت

هـاي  اي است كه نقـش    گاه وجود صوفي و عارف آينه     .شودآينه تعبير مي  

همـان تخيـل و     (نمايد و گاه سينة صـوفي و عـارف        ديگران را به آنان مي    

.نمايانـد وش عيني و صور فراواقعي را مـي       اي است كه نق   آينه) ذهنيت او 

كه پادشاهان، صوفيان و عارفـان      ، در شرح اين    مثنوي مولوي، در دفتر اول   

:گويدنشانند تا چشمشان بديشان روشن شود ميرا پيش روي خويش مي

       كاينة جانند و زآيينـه بهنـد    صوفيان را پيش رو موضع دهند

       تا پذيرد آينة دل نقش بـكركر و فكرها صيقل زده در ذ    سينه

3154-3153هاي                                           بيت

المـؤمن  «و »  المـؤمن ةمـرآ المؤمن «اين ابيات را تفسير حديث معروف       

نماي جان است، زيرا بـه نـور         صوفي آيينة واقع   16.انددانسته»ينظر بنوراالله 

نمايي در بيت دوم دل صوفي آيينة فراواقع      . اه است بيند و از دل آگ    خدا مي 

بندد، بنا براين   است كه تصاوير بكر و تكرار ناشدني تجلي در آن نقش مي           

اي شـود و آينـه  در وجود عارف راستين، اين دو آينه با هـم تركيـب مـي           

به اين خاصيت دو سويه مولـوي   . گرددنما مي نما و آينة فراواقعيت   واقعيت

:كرده استبارها اشاره 

دـهاي غيـب را آيينه ش      نقشنقش ساده سينه شد    آنك او بي

ي مؤمن بود      زانك مؤمن آينهگمان مؤقن شودسرّ ما را بـي

       كاينة جانند و زآيينـه بهنـد    صوفيان را پيش رو موضع دهند

       تا پذيرد آينة دل نقش بـكركر و فكرها صيقل زده در ذ

3154-3153هاي                                           بيت

ةمـرآ المؤمن «اين ابيات را تفسير حديث معروف        ةمـرآ المؤمن « المـؤمن  «و »  المـؤمن المؤمن «

نماي جان است، زيرا بـه نـور         صوفي آيينة واقع   16.انددانسته»ينظر بنوراالله 

. اه است بيند و از دل آگ     . اه است بيند و از دل آگ     در بيت دوم دل صوفي آيينة فراواقع      بيند و از دل آگ     در بيت دوم دل صوفي آيينة فراواقع      . اه است  . اه است 

بندد، بنا براين   است كه تصاوير بكر و تكرار ناشدني تجلي در آن نقش مي           

شـود و آينـه  در وجود عارف راستين، اين دو آينه با هـم تركيـب مـي           

به اين خاصيت دو سويه مولـوي   . گرددنما مي نما و آينة فراواقعيت    به اين خاصيت دو سويه مولـوي   . گرددنما مي  . گرددنما مي 

:كرده است

دـهاي غيـب را آيينه ش      نقشنقش ساده سينه شد    آنك او بي دـهاي غيـب را آيينه ش هاي غيـب را آيينه ش
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3147-3146هاي                        دفتر اول،بيت

نمايي ويژة قلب انسـان     نمايي و فراواقع  اين چنين خصلت دوگانة واقع    

نما آيينه كلي يا كل.كنداست كه مولوي از آن به آيينة كلي تعبير مي         كامل  

از محدودة اجزا و اعداد وارهيده، پهنـاي ازل و ابـد در آن قابـل تجلـي                  

عـالم  ( سـيماي جـان      هاي خرد است و   است، دريايي كه جامع همة جوي     

در ) مـؤمن (و نيز سيماي جان آدم    ) ماده يا شكل روح عالم به تعبير شلي       

:آشكار استآن 

ان سنگي بهاستي سيماي جآينـههاستتـي آهن بــراي پوس  آينه

ه باشد زان ديارروي آن ياري كـي جان نيست الا روي يــار   آينه

ه جورو به دريا كار برنايد بــــي كلي بـــجو   گفتم اي دل آينه

و من نقش خودم اندر چشم تديدي كلي تــــو را ديدم ابـد   آينه

100و97-96-95هاي             دفتر دوم،بيت

قلب و وجود انسان كامل جامع اسما و صـفات الهـي اسـت و چـون                 

:تابانداي اسما و صفات را باز ميآينه

اينهـيـش را آيـيـاهـود شـا بتـاي  پس خليفه ساخت صاحب سينه

2153                     دفتر ششم، بيت 

. شـود مرتبة اين دل به قدري بلند است كه سبب پيدايش دو عالم مـي             

قلبي به وسعت ابديت كه محـل تجلـي اسـما و صـفات اسـت و كالبـد                

ها جسماني را وسيلة ظهور خود ساخته است، اسما و صفاتي كه در آسمان

:گنجدتواند بزمين نگنجيد، در قلب مؤمن ميو

زلـــم يـاز مـلـيك لايــزال و لـزين حكايت كـرد آن ختم رسـل

   در عقول و در نفوس بـــــــا علاجيدم در افلاك و خـلاـكــه نگن

رو به دريا كار برنايد بــــي كلي بـــجو   گفتم اي دل آينه

م اندر چشم تو من نقش خودم اندر چشم تو من نقش خودم اندر چشم تديدي كلي تــــو را ديدم ابـد

100و97-96-95هاي             دفتر دوم،بيت

قلب و وجود انسان كامل جامع اسما و صـفات الهـي اسـت و چـون                 

:تابانداي اسما و صفات را باز مي

اينهـيـش را آيـيـاهـود شـا بتـاي  پس خليفه ساخت صاحب سينه

                     دفتر ششم، بيت 

مرتبة اين دل به قدري بلند است كه سبب پيدايش دو عالم مـي             

قلبي به وسعت ابديت كه محـل تجلـي اسـما و صـفات اسـت و كالبـد                

جسماني را وسيلة ظهور خود ساخته است، اسما و صفاتي كه در آسمان

:گنجدتواند بزمين نگنجيد، در قلب مؤمن مي

زلـــم يـاز مـلـيك لايــزال و لـزين حكايت كـرد آن ختم رسـل زلـــم يـاز مـلـيك لايــزال و لـ از مـلـيك لايــزال و لـ
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   بي ز چون و بــي چگونه بي ز كيفدر دل مؤمن بگنجيدم چـو ضيف

و بـختها    يابـــــد از من پادشاهيتا بـه دلالي آن دل فوق و تحـت

    بــــــــر نتابد نه زمين و نـه زمنبي چنين آيينه از خوبـــــي من

اي بــــــرساختم    بس عريض آيينهبـــر دو كون اسب ترحم تاختم

ش مپرســ   بشنو آيينه ولـــــي شرحهر دمي زيــن آينه پنجاه عـرس

3077-3071هاي  دفتر ششم،بيت

صـفات  .الهي و محل ظهور آن در قالب بشر اسـت         عارف آينة صفات    

حيات و سمع و    :دانندگانة معروف كه عارفان آن را صفات الهي مي        هشت

بصر و كلام و علم و قدرت، اراده و حكمت كـه در قلـب انسـان كامـل              

:شودنمودار مي

لوح دلشـان را پذيرا يافته استتـا نقــوش هشت جنت تافته است

چـــه نشان بل عين ديدار خداكرسي و خلاصد نشان از عرش و 

3499 و 3498دفتر اول، بيت،

.عارف عين آينة الهي است و عكس حق در وجود او مـنعكس اسـت              

اگر بگوييم عارف تصـوير و عكـس   نماياند وصورتي است كه حق را مي   

:ايمحق است گزافه نگفته

حق بنمودني است          در مثال عكس ها را ماند اين و عكس نيستعكس

3190دفتر ششم،بيت

   اين عكس را از ذات حق جدا نبايد پنداشت و جدا دانستن صورت             

:از اصل، پنداري خطا و گمراهي است

دو مگو و دو مـــــدان و دو مخوان      بنده را در خواجـــــة خود محو دان

   گم كني هم متن و هم ديباچـــــه راچون جدا بيني ز حق اين خواجــه را  

3217 و3215هاي جا،بيت                                         همان

لوح دلشـان را پذيرا يافته استتـا نقــوش هشت جنت تافته است

چـــه نشان بل عين ديدار خداصد نشان از عرش و كرسي و خلاصد نشان از عرش و كرسي و خلاصد نشان از عرش و 

دفتر اول، بيت،

عارف عين آينة الهي است و عكس حق در وجود او مـنعكس اسـت              

اگر بگوييم عارف تصـوير و عكـس   صورتي است كه حق را مي   نماياند وصورتي است كه حق را مي   نماياند وصورتي است كه حق را مي   

:ايمحق است گزافه نگفته

          در مثال عكس حق بنمودني است          در مثال عكس حق بنمودني است          در مثال عكس ها را ماند اين و عكس نيست

دفتر ششم،بيت

   اين عكس را از ذات حق جدا نبايد پنداشت و جدا دانستن صورت             

:از اصل، پنداري خطا و گمراهي است

دو مگو و دو مـــــدان و دو مخوان      بنده را در خواجـــــة خود محو دان

   گم كني هم متن و هم ديباچـــــه راچون جدا بيني ز حق اين خواجــه را  
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مولوي در غزليات خود نيز آينگي عارف در قبال حـق تعـالي را، كـه                

شمس و حسام الدين هم در مقام انسان كامل در نگاه مولوي تجسم اويند،   

:استبارها مورد اشاره قرار داده 

هفتمـودم و بنزان رو صفت او را بنممـن تابع آن رويـمن صورت آيينه، م

 وان دم كه برآشفت او من نيز برآشفتمآن دم كه بخنديد او من نيز بخنديدم       

213، ص3كليات شمس، ج

از سوي ديگر اين تصوير غيبي همان صورت من برتر يا فرامن عـارف              

شود و در نهايت اين جـزء الهـي وجـود عـارف       و نموده مي  است كه به ا   

بيند كـه بـر اثـر       در واقع او صورت خود را مي      . پذيرداست كه تحقق مي   

عقيـده بـه وجـود همـزاد     . محو شدن صفات بشري به اثبات رسيده است      

.گـردد اي ديرين دارد و به اديان پيش از اسلام باز مي          روحاني بشر، سابقه  

شـود، مـن روحـاني يـا بعـد          ز آن به فرامن تعبير مي     همزاد روحاني كه ا   

و ماديـت از آن دور  سان است كه بر اثر حجاب جسـمانيت         ملكوتي هر ان  

شده و ديدار با آن و وصال با تصوير من ملكوتي كه بر اثر فناي صـفات                 

دهد، غايت آرزوي سالكان و عارفان      رخ مي ) من جسماني و مادي   (بشري

:دهدبا فرامن است كه سنايي شرح مي تجربة چنين ديدار 17.است

    به توان ديد از آن كه در گل خويشي دل خويشصورت خود در آينه

69، صحديقه

ديدن صورت خود در آينة دل خود همان تجربة ديدار با من ملكـوتي              

آينگـي  در اين حالت عارف آينة خويش است و آينگي خـويش از             . است

بيند كـه بـر اثـر       در واقع او صورت خود را مي      . پذيرداست كه تحقق مي   

. عقيـده بـه وجـود همـزاد     . عقيـده بـه وجـود همـزاد     . محو شدن صفات بشري به اثبات رسيده است      

اي ديرين دارد و به اديان پيش از اسلام باز مي          روحاني بشر، سابقه  

شـود، مـن روحـاني يـا بعـد          همزاد روحاني كه ا   ز آن به فرامن تعبير مي     همزاد روحاني كه ا   ز آن به فرامن تعبير مي     همزاد روحاني كه ا   

و ماديـت از آن دور  سان است كه بر اثر حجاب جسـمانيت         

شده و ديدار با آن و وصال با تصوير من ملكوتي كه بر اثر فناي صـفات                 

دهد، غايت آرزوي سالكان و عارفان      رخ مي ) من جسماني و مادي   

:دهد تجربة چنين ديدار با فرامن است كه سنايي شرح مي تجربة چنين ديدار با فرامن است كه سنايي شرح مي تجربة چنين ديدار 

    به توان ديد از آن كه در گل خويشي دل خويشصورت خود در آينه

ديدن صورت خود در آينة دل خود همان تجربة ديدار با من ملكـوتي              
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حق جدا نيست، بلكه در اصل تجربة حقيقتي واحـد اسـت كـه در نظـام                 

در سخني كه عطار    . هاي مختلف بيان شده است    هاي زبان به صورت   نشانه

كند، مؤيد اين نظر است كه آينگي حـق در           از بايزيد نقل مي     الاوليا هكرتذ

من حق تعالي سي سال آينة      «: گويدبايزيد مي .نهايت، آينگي خويش است   

بود، اكنون من آينة خودم، يعني آنچه من بودم نماندم، كه من و حق شرك 

اين كه بگويم كه آينـة      .چون من نماندم حق تعالي آينة خويش است       .بود

18».خويشم، حق است كه به زبان من سخن گويد و من در ميان ناپديد

پس در زبان عرفاني مولوي آينه در رابطة عارف و عالم، نماد سه چيـز        

عـلاوه بـر ايـن، قلـب در       . آينگي خلق، آينگي حق، آينگي خويش     : است

هايي كه  اشكال و صورت  . مرتبة آينگي آمادة پذيرش صور غيبي نيز هست       

 از آن بـه  مرصـادالعباد  و رسـالة قشـيريه  هاي متصوفه از جملـه  در كتاب 

تفصيل سخن رفته است، و ما براي پرهيز از اطناب تنها به سـخن مولـوي          

تن خاكي آدمي همچون آهن نيكوجوهر قابل        «:گويدكنيم كه مي  ياشاره م 

آينه شدن است تا در او هم در دنيا، بهشـت و دوزخ و قيامـت و غيـر آن     

:».معاينه و نه بر طريق خيال بنمايد

 صيقلي كن صيقلي كـــــن صيقليپس چو آهن گرچه تيره هيكلــي

...بـــــر سو مليحي سيم اندر او هرتا دلت آيينه گردد پـــــر صور

عكس حــوري و ملك در وي جهددو اشكال غيبي رو دهـتــا در ا

...ها در او مرسل شديجمله صورتديــآهني كايينة غيبي بــــــ

2478و 2474، 2470، 2469هاي دفتر چهارم،بيت

. عـلاوه بـر ايـن، قلـب در       . عـلاوه بـر ايـن، قلـب در       . آينگي خلق، آينگي حق، آينگي خويش     

. اشكال و صورت  . اشكال و صورت  . مرتبة آينگي آمادة پذيرش صور غيبي نيز هست       

 و مرصـادالعباد  و مرصـادالعباد  و هاي متصوفه از جملـه  رسـالة قشـيريه  هاي متصوفه از جملـه  رسـالة قشـيريه  هاي متصوفه از جملـه  

تفصيل سخن رفته است، و ما براي پرهيز از اطناب تنها به سـخن مولـوي          

تن خاكي آدمي همچون آهن نيكوجوهر قابل        «:گويدكنيم كه مي  ياشاره م 

آينه شدن است تا در او هم در دنيا، بهشـت و دوزخ و قيامـت و غيـر آن     

:».معاينه و نه بر طريق خيال بنمايد

 صيقلي كن صيقلي كـــــن صيقليپس چو آهن گرچه تيره هيكلــي

 سو مليحي سيم اندر او هرتا دلت آيينه گردد پـــــر صور

عكس حــوري و ملك در وي جهدو اشكال غيبي رو دهـدو اشكال غيبي رو دهـدو اشكال غيبي رو دهـ

ديــآهني كايينة غيبي بــــــ ديــآهني كايينة غيبي بــــــ ها در او مرسل شديجمله صورتآهني كايينة غيبي بــــــ

2478و 2474، 2470، 2469هاي دفتر چهارم،بيت
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. كنـد تعبير مـي  » شنق«هاي غيبي است كه سنايي از آن به         اين صورت 

عاشق حق و عارف راستين كه به واسطة نازكي و رقت حجاب جسماني،             

:بنددمشاهدات غيبي دارد و تصاوير غيبي بر پردة دلش به دقت نقش مي

تر استهــــا دقيق  نقش اين پردهتر استقـان رقيـقـاشـردة عپـ

109، صحديقه

پيش از اين اشاره كرديم كه آينه و چنگ در كنار چشـمه و چـراغ از                 

نمادهاي نوافلاطوني رايج در ادبيات عرفاني ايران است و در ادبيات عصر         

چنـگ و نـي و سـاير آلات     .رمانتيك نيز بسيار مورد توجـه بـوده اسـت         

لاً           موسيقي در حقيقت نماد خوا     هر آينه است و زمينـة سـمانتيك آن معمـو

مولوي مانند فيثاغورث براي موسـيقي بعـدي        . مشتر يا بسيرا نزديك است    

شود و موسيقي زميني را كه مردم بـه حلـق و   متافيزيكي و قدسي قائل مي    

اي از موسيقي افلاك و موسيقي بهشتي       كنند، جلوه آلات موسيقي توليد مي   

:كندا حق را در بهشت در آنان زنده ميداند كه خيال اجتماع بمي

ـه طنبور و به حلقنوازندش بـ  مياست اين كه خلق   هاي چرخگردشبانگ

ايمها بشنودهن لحندر بهشت ايــم     ـايه اجــزاي آدم بـودهــمــا هــم

دكييادمان آيـــــد از آنها انــا ريخت آب و گل شكي     ـگرچه بــر م

ال اجتماعكه در آن باشــد خيــمـاع      ـاشد سغـذاي عـاشقان بـپـس 

742و 737، 736، 734هاي            دفتر چهارم، بيت

بانگ خدا را » الست«علاوه بر آن ارواح آدميان در ميثاق ماوراء تاريخي    

هاسـت و يـاد آن در ارواح        شنيدند و به اين بانگ كه خوشترين موسـيقي        

.القضات اشاره دارد و هم مولويست، هم عينآدميان زنده ا

لاً           موسيقي در حقيقت نماد خوا     لاً           موسيقي در حقيقت نماد خوا    هر آينه است و زمينـة سـمانتيك آن معمـو موسيقي در حقيقت نماد خوا    هر آينه است و زمينـة سـمانتيك آن معمـو

. مولوي مانند فيثاغورث براي موسـيقي بعـدي        . مولوي مانند فيثاغورث براي موسـيقي بعـدي        . مشتر يا بسيرا نزديك است    

شود و موسيقي زميني را كه مردم بـه حلـق و   متافيزيكي و قدسي قائل مي    

اي از موسيقي افلاك و موسيقي بهشتي       كنند، جلوه آلات موسيقي توليد مي   

داند كه خيال اجتماع با حق را در بهشت در آنان زنده ميداند كه خيال اجتماع با حق را در بهشت در آنان زنده ميداند كه خيال اجتماع ب

نوازندش بــه طنبور و به حلقنوازندش بــه طنبور و به حلقنوازندش بـ  مياست اين كه خلق   هاي چرخ

ه اجــزاي آدم بـودهــمــا هــم ه اجــزاي آدم بـودهــمــا هــم ايمها بشنودهدر بهشت ايــن لحندر بهشت ايــن لحندر بهشت ايــم     ـايــمــا هــم

ا ريخت آب و گل شكي     ـگرچه بــر م ا ريخت آب و گل شكي     ـگرچه بــر م يادمان آيـــــد از آنها انـــگرچه بــر م

مـاع      ـاشد سغـذاي عـاشقان بـ مـاع      ـاشد سغـذاي عـاشقان بـ كه در آن باشــد خيــال اجتماعكه در آن باشــد خيــال اجتماعكه در آن باشــد خيــغـذاي عـاشقان بـ

742و 737، 736، 734هاي            دفتر چهارم، بيت

بانگ خدا را » الست«علاوه بر آن ارواح آدميان در ميثاق ماوراء تاريخي    

هاسـت و يـاد آن در ارواح        شنيدند و به اين بانگ كه خوشترين موسـيقي        
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چنگ و ني   . مولوي در اشعارش بارها از نماد چنگ استفاده كرده است         

توانند مظهري از كل عالم يا وجود عارف و به طور كلي آلات موسيقي مي    

:باشند كه در قبضة مشيت الهي است

نيـكي ميــو زارزاري از ما ني تــزنـيما چو چنگيم و تو زخمه مي

... ما چو كوهيم و صدا در ما ز توستما چو ناييم و نـوا در ما ز توست

اـمـن تـــــــو وجود مطلقي فـانياهاي مـــهاييم و هـستيما عدم

شان از باد باشد دم بـــــه دم حملهر علمما همه شيران ولي شيــــ

جمله از ايجاد تــــوست هستي ما تــود ما از داد توسباد ما و بــ

605-598هاي دفتر اول، بيت

جا عالم مادي چون عدم دانسته شـده كـه حركـت و وجـود و                در اين 

جنبش آن از ايجاد حق است، مانند چنگ و نايي كه از خود صدايي ندارد           

.آورداست كه او را به صدا در مي)حق(و اين نوازنده

ت هم بارها استفاده شده و چون بيان عوالم از نماد چنگ و ني در غزليا

تر است و زبان روايي كه ملزم به رعايت حدود شخصي در غزليات آزادانه

جا حضور ندارد، بيشتر نماد احوال دروني عارف قرار         خاصي است در آن   

:گرفته است

سرناي تندمد اين عشق در ها در ميتا چهزنعاشقان نالان چو ناي و عشق همچون ناي

، 4جكليات شمس، 

187ص

معمولاً در زبان مولوي ني در بيان احساسات غم انگيز مشاركت  دارد،            

در اين اشعار، . انگيز استدر حالي كه چنگ نشان فيضان احساسات طرب    

:آيدچنگ گاه نماد خود مولوي است كه در اوقات خاصي به طرب در مي

جا عالم مادي چون عدم دانسته شـده كـه حركـت و وجـود و                

جنبش آن از ايجاد حق است، مانند چنگ و نايي كه از خود صدايي ندارد           

.آورداست كه او را به صدا در مي)حق(و اين نوازنده

ت هم بارها استفاده شده و چون بيان عوالم از نماد چنگ و ني در غزليا

تر است و زبان روايي كه ملزم به رعايت حدود شخصي در غزليات آزادانه

جا حضور ندارد، بيشتر نماد احوال دروني عارف قرار         خاصي است در آن   

دمد اين عشق در ها در ميتا چهزنعاشقان نالان چو ناي و عشق همچون ناي

كليات شمس، 

معمولاً در زبان مولوي ني در بيان احساسات غم انگيز مشاركت  دارد،            

. انگيز استدر حالي كه چنگ نشان فيضان احساسات طرب     . انگيز استدر حالي كه چنگ نشان فيضان احساسات طرب     در اين اشعار، در حالي كه چنگ نشان فيضان احساسات طرب    
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ك اگر خواهي كه داني وقت ساز من    چو چنگم لي

تنن باشمتننـه در تـت دار آن دم را كـمـيـنـغ

203، 3همان، ج

:شود تا سبيل غم را بكنددر اين حالت مولانا مطرب عشق ابد مي

ريش طرب شانـه كنم، سبلت غم را بكنممطرب عشق ابدم زخمة عشرت بزنم      

، 3                                      همان، ج 

183ص

:و گاه چنگ مظهر محبوب ازلي است

چنگ زن اي زهرة من تا كه بر اين تن تنتن      گوش بر اين بانگ نهم ديده به ديدار روم

ان، ج ،                                                                                        هم

184ص

آورد و گاه وجود عارف چون چنگي است كه ديگري آن را به صدا درمي             

و از اين لحاظ با نماد آينه انطباق دارد و به همين دليل در بيت فوق به دو                 

اي نـوازد چـون آينـه     چنگي كه ديگري مي   . حس سمع و بصر اشاره شده     

:نماياندمياست كه ديگري را وا

اي در كف تو           هر چه نمـايي بشوم آينـة ممتحنم آينه   اصل تويي من چه كسم

183، ص3همان، ج 

مولوي در داستان پيرچنگي به نغمة ازلي جـان عـارف كـه چـون صـور                 

:كندهاست اشاره ميكنندة دلبخش و زندهاسرافيل زندگي

ردگــــان را جان درآرد در بدنمهمچو اسرافيل كـــــاوازش به فن        

1916                       دفتر اول،بيت 

:بخشدنغمة انبيا و اوليا طالبان را حيات مي

بهــــاست      طالبان را زان حيات بيهــــاست انبيا را در درون هم نغمه

184ص

و گاه وجود عارف چون چنگي است كه ديگري آن را به صدا درمي             

و از اين لحاظ با نماد آينه انطباق دارد و به همين دليل در بيت فوق به دو                 

نـوازد چـون آينـه     . چنگي كه ديگري مي   . چنگي كه ديگري مي   . حس سمع و بصر اشاره شده     

:نماياندمياست كه ديگري را وا

اي در كف تو           هر چه نمـايي بشوم آينـة ممتحنم آينه   اصل تويي من چه كسم

183، ص3همان، ج 

مولوي در داستان پيرچنگي به نغمة ازلي جـان عـارف كـه چـون صـور                 

:كندهاست اشاره ميكنندة دلبخش و زندهاسرافيل زندگي

مردگــــان را جان درآرد در بدنمردگــــان را جان درآرد در بدنمهمچو اسرافيل كـــــاوازش به فن        

                       دفتر اول،بيت 

:بخشدنغمة انبيا و اوليا طالبان را حيات مي
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1919                همان

هـا  درون اوليا كه جان   نغمة ان .اين نغمة دروني فوق حسي، نغمة دل است       

:خواندرا به نفي صفات بشري فرامي

د اس بـــوش حـــا گـــهـــتمز ســـكـــها را گـــوش حسشنـود آن نغمهن

زاي لاــــه اي اجـــد كــويــاولا گـاهـاي اندرون اوليــنـغـمـهسـجـن

رون كنيدـيـم ســر بـيال و وهـن خـ زييد     ـرزنــها سر بــــهين زلاي نفي

اـهد از دخمهـنـرزنـر بـها ســــانـجها      غمهـاي زان نمهـگويم شـر بگــ

يـاـست و حيات اـان حـشـرده را زيـمايـــل وقتند اوليـرافـه اسهين كــ

تـداسـردن كـــــار آواز خــده كـزنتـداسـن آواز ز آواها جگويد ايـ

وم عبداالله بودـلقــر چــــــه از حــگودـه بمطلق آن آواز خود از شـــ

شم تــوـا و خـن رضـواس و مـن حـمو       گفت او را من زبان و چشم تـــ

ر توييه جاي صاحب سـي چـويـر تـ سـي يبصر تويي      رو كه بي يسمع و ب

واه از كــدور مي خـيـم گـواه از خـخواه از او        خورشخواه از آدم گير ن

ين آن شمع ديــدـد آن را يقـه ديـركـهمعي را كشيد    ـور شچو چراغي نـ

1947-1920هاي بيت        همان،

در اين قسمت كه در حقيقت مقدمة داسـتان پيـر چنگـي نيـز هسـت،          

نمادهايي كه بـه    . يابندنمادهاي سمعي و بصري در وجود عارف اتحاد مي        

جان عارف چون سازي اسـت كـه   .صوير فيضان نيز هستندنوعي يادآور ت  

كند و در عـين حـال       هاي فوق حسي و فوق بشري از آن تراوش مي         نغمه

عـارف در ايـن حالـت      . يابدوجود محبوب ازلي در وجود او انعكاس مي       

شود و همچون چراغي است كه پرتو خود را از شـمع            چهره و نغمة او مي    

يكي شدن نمادهاي سمعي و بصري  . تاباندميستاند و به عالم     وجود او مي  

كه مولوي به همين مناسبت در داستان پير چنگي         » قرب نوافل «در حديث   

شم تــوـا و خـن رضـواس و مـن حـمگفت او را من زبان و چشم تـــو       گفت او را من زبان و چشم تـــو       گفت او را من زبان و چشم تـــ

ه جاي صاحب سـي چـويـر تـ سرو كه بي يسمع و بـي يبصر تويي      رو كه بي يسمع و بـي يبصر تويي      رو كه بي يسمع و ب ه جاي صاحب سـي چـويـر تـ س ـي چـويـر تـ س

واه از او       خواه از آدم گير ن خورشخواه از آدم گير ن خورشخواه از آدم گير ن واه از او        خورش ر مي خـيـم گـواه از خـخ خورش

ـور شچو چراغي نـ ـور شچو چراغي نـ معي را كشيد    چو چراغي نـ معي را كشيد    ـور ش ين آن شمع ديــدـد آن را يقـه ديـركـهـور ش ين آن شمع ديــدـد آن را يقـه ديـركـه ـد آن را يقـه ديـركـه

1947-1920هاي بيت        همان،

در اين قسمت كه در حقيقت مقدمة داسـتان پيـر چنگـي نيـز هسـت،          

نمادهايي كه بـه    . يابندنمادهاي سمعي و بصري در وجود عارف اتحاد مي         نمادهايي كه بـه    . يابند . يابند

جان عارف چون سازي اسـت كـه   .نوعي يادآور ت  صوير فيضان نيز هستندنوعي يادآور ت  صوير فيضان نيز هستندنوعي يادآور ت  

كند و در عـين حـال       هاي فوق حسي و فوق بشري از آن تراوش مي         

عـارف در ايـن حالـت      . يابدوجود محبوب ازلي در وجود او انعكاس مي        عـارف در ايـن حالـت      . يابد . يابد

شود و همچون چراغي است كه پرتو خود را از شـمع            چهره و نغمة او مي    

. تاباندميستاند و به عالم      . تاباندميستاند و به عالم      يكي شدن نمادهاي سمعي و بصري  ستاند و به عالم      يكي شدن نمادهاي سمعي و بصري  . تاباندمي . تاباندمي
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كه چشم و گوش عارف، چشـم و        اين. به آن اشاره دارد، نيز انعكاس دارد      

شنود، در حقيقت دال بر ايـن       بيند و بدان مي   گوش الهي است كه بدان مي     

ست كه تصوير و نغمة ازلي  متـافيزيكي از          است كه عارف آينه و چنگي ا      

. آينه و چنگي براي نمايش تجربة فـوق حسـي  . شودآن نموده و شنيده مي 

بدين اعتبار، يعني به اعتبار انعكاس تجربة فوق حسـي و فراواقعـي نمـاد               

.چنگ و آينه در زبان مولوي در اين گونه موارد بر يكديگر انطباق دارند

 هم در معناي حقيقي به كار رفتـه اسـت و   در داستان پير چنگي، چنگ 

هاي جـان عارفـان، نمـاد چنـگ         هم از راه تداعي و از راه اشاره به نغمه         

:معنوي يعني وجود اولياست

اي ســــر پنهــــان حبذاحبذاپير چنگي كي بود خاص خدا

2172       دفتر اول،بيت 

 ـ           آوازي كـه چـون     .تدر اين حالت خود پيـر چنگـي، چنـگ خداس

:صوراسرافيل است

ا كدامين سقف كان مفرش نشدـيخود كدامين خوش كه آن ناخوش نشد

كه بود از عكس دمشان نفخ صوردورـزان در صـــزيـــر آواز عغـيــ

2079-2078هاي                   همان،بيت

و كه شيوة معهود مولاناست، روايت در ميان معني حقيقـي           و البته چنان  

كه پير چنگي كه در ابتداي داسـتان از خاصـان           مجازي نوسان دارد، چنان   

شود، در پايان مطربي محجوب است كه صداي چنـگ، او           خدا معرفي مي  

:شده استرا از شنيدن صداي حقيقت مانع مي

 چنگ را زد برزمين و خرد كردچون بسي بگريست و از حد رفت درد

:معنوي يعني وجود اولياست

اي ســــر پنهــــان حبذاحبذاپير چنگي كي بود خاص خدا

       دفتر اول،بيت 

 ـ           .تدر اين حالت خود پيـر چنگـي، چنـگ خداس  ـ           .تدر اين حالت خود پيـر چنگـي، چنـگ خداس  ـ           آوازي كـه چـون     در اين حالت خود پيـر چنگـي، چنـگ خداس

:صوراسرافيل است

ا كدامين سقف كان مفرش نشدـيخود كدامين خوش كه آن ناخوش نشد ا كدامين سقف كان مفرش نشدـي ـي

كه بود از عكس دمشان نفخ صوردورـزان در صـــزيـــر آواز عغـيــ

2079-2078هاي                   همان،بيت

و البته چنان  كه شيوة معهود مولاناست، روايت در ميان معني حقيقـي           و البته چنان  كه شيوة معهود مولاناست، روايت در ميان معني حقيقـي           و البته چنان  

مجازي نوسان دارد، چنان   كه پير چنگي كه در ابتداي داسـتان از خاصـان           مجازي نوسان دارد، چنان   كه پير چنگي كه در ابتداي داسـتان از خاصـان           مجازي نوسان دارد، چنان   

شود، در پايان مطربي محجوب است كه صداي چنـگ، او           خدا معرفي مي  

:شده استرا از شنيدن صداي حقيقت مانع مي
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ـراهــزن از شاه اي مرا تو راههـم از الـابـجــوده حـت اي بـفـگ

2187-2186هاي بيتهمان،

در حقيقت مولوي در داستان پيرچنگي ميان چنگي ظـاهري و چنگـي             

چنگ ظاهري وسيلة موسيقي و ساز اسـت،        . باطني روايت را آفريده است    

تصوير چنـگ بـا تصـوير چـراغ و          . ولي چنگ باطني وجود عارف است     

مه و خورشيد كـه همـه از ايماژهـاي نوافلاطـوني و رايـج در ادب                 چش

نمادهاي فيضان عـالم غيـب در عـالم         . رمانتيك است، هماهنگي تام دارد    

محسوسات كه بالاترين جلوة خود را در وجـود عـارف و انسـان كامـل                

:يابدمي

هر شش جهتم اي جان مصقول جمال تو       در آينه در تابي چون يافت صقال تو

ـو    درآينه كي گنجد اشكال كـمـال تو را بيند اندازة عرض خود    آيينه تـــــ

35، ص5، جكليات شمس

هانوشتپي

1.Madison: The Hermeneutics of Postmodernity,p.178
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4.Madison:ibid 

5.Eneads V.iii.l.Abrams
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.64 تا 61، صتخيل.8

.69، ص تخيل.9

هر شش جهتم اي جان مصقول جمال تو       در آينه در تابي چون يافت صقال تو

    درآينه كي گنجد اشكال كـمـال تو را بيند اندازة عرض خود    

35، ص5، جكليات شمس

هانوشتپي

Madison: The Hermeneutics of Postmodernity

20-19، صصسير حكمت در اروپا

MAbrams:Mirror and the Lamp

Madison:ibid 

Eneads V.iii.l.Abrams

.29، ترجمة دكتر مسعود جعفري، ص تخيل:برت.ال. آر.6

Chase:Romanticism

.64 تا 61، ص
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